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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

سخنران در کربلا: «النهضه الحسینیه و الذّب عن بیضه الاسلام»

موضوع سخنرانای كه در كربلا خداوند توفیق داد و انجام شد، عبارت بود از: «النهضة الحسینیة و الذب عن بیضة الاسلام»،
که به نظر ما یك تحلیل عمیقتری پیرامون ماهیت نهضت امام حسین علیه السلام انجام شد. در كلمات خود امام حسین علیه
نب لع ِبا و (ه عليه وآلهال صل)دِّی‏ج ةیربِس یرسا رِ وْنالْم نع نْها وفِ ورعبِالْم رنْ آمرِیدُ االسلام این تعابیر آمده است: «ا

ابِ طَالبٍ(عليه السلام)»[1]، آیا متوانیم بوئیم پس نهضت و قیام امام حسین علیه السلام بر پایه امر به معروف بوده است؟ اول
جای كه این تحقیق در ذهن ما خطور كرد، درباره انقلاب اسلام خود ماست كه امام رضوان اله تعال علیه انجام دادند و این

كه از دید فقه، مبان فقه این انقلاب چیست؟

ما مگوئیم این انقلاب برخاسته از نهضت امام حسین علیه السلام است و قطعاً بدون هیچ تردیدی همینطور است. آنجا هم
همین مسئله را مطرح كردیم كه آیا طاغوت و حومت پهلوی به عنوان یك منری بود و امام(قدّس سره) یك نه از منر كرد به

ه العظمقبل از پیروزی انقلاب و بعد از فوت آیت ال ر انجام داد؟ همان زمان (یعناز من عنوان امر به معروف و نه
بروجردی(قدّس سره) كه امام نهضت را آغاز كردند) همه یقین داشتند به این كه نتیجه ندارد، حت خود شاگردان امام(قدّس

سره) مگفتند نتیجه ندارد؛ یعن طاغوت یك چیز عجیب بود و اصلا نمشد اسم شاه را همینطور به صورت عادی برد.

در نامههای كه امام(قدّس سره) از نجف به بعض از بزرگان قم در جوابشان نوشتند، از آن هم استفاده مشود كه خود امام هم
احتمال موفقیت یعن احتمال قوی برای موفقیت نمداد. یك كتاب چاپ شده به نام «نامههای تاریخ»، نامههای كه ی از

بزرگان قم به مرحوم امام نوشتند و ایشان هم جواب دادند (كه البته این اشالش این است كه آن نامهها را نیاوردند و فقط
جوابها را آوردند). آن جوابهای امام دارای نات بسیاری است كه به نظر من باید خودش تحلیل شود.

مثلا به مرحوم امام گفته شده كه اطرافیان شما دنبال این هستند كه شما را فقط مرجع كنند و دیران را بوبند، امام(قدّس سره)
آنجا مگویند من از وقت وارد نجف شدم، عهد كردم (حالا با خدا عهد كرده، یا با امیرالمؤمنین(عليه السلام) عهد كرده) راجع به
كس به هیچ وجه كلمهای از زبانم صادر نشود و نوشتند آقای فلان روزهای آخر عمرم را مگذرانم و آماده برای رفتن هستم،

این حرفها چیست كه شما خیال مكنید كه ما دنبال توسعه در چیزی هستیم.

این خاطره را هم عرض كنم مرحوم والد ما وقت در تبعید بودند، ایشان مگفتند هر چه فر كردیم استاد ما (آن موقع به
حضرت امام، عنوان «امام» گفته نمشد) در نجف هست و انقلاب هم معلوم نیست كه به نتیجه برسد، فرمودند من روزها فر

كردم كه چه خدمت متوانم به آقای خمین كنم، این مردی كه عمرش را برای اسلام گذاشت من به عنوان ی از شاگردان
ایشان یك خدمت به ایشان كنم. بعد فرمودند خداوند این فر را در من قرار داد، شرح بر كتاب ایشان بنویسم كه فقه ایشان هم
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ماندگار بشود! این شرح تحریر الوسیله را مرحوم والد ما در همان تبعید شروع كرد (سال 51 و 52، در آن ایام تبعید در یزد).
سه چهار جلدش را هم همان جا نوشتند (كه خود آن هم داستان دارد).

بنابراین، شاگردان امام(قدّس سره) هم مدانستند به نتیجه نمرسد، ساواك بر همه جا تسلط داشت و كس نمتوانست بدون
ا پشت او بود، تمام شیخنشینها تحت سیطرهی ایران بود، ولمنطقه بود و آمری ان بخورد. ایران قدرت اول نظامنظر آنها ت

یك شخصیت مثل امام قیام كرد.

من در ذهنم این سؤال مطرح بود كه امام(قدّس سره) روی كدام اساس فقه قیام كرد؟ بالأخره مسئله دماء است، مسئله ریخته
از جهت فقه ر بود؟ در آن بحث سابق گفتم شرایطاز من شدن خون افراد زیادی است، آیا روی عنوان امر به معروف و نه

در قضیه امر به معروف و نه از منر هست كه در خود حركت امام(قدّس سره) هم نبوده، مرحوم امام یقین داشت از بین
مرود یا خودش یا این همه شاگردانش که در زندان شهید كردند. واقعاً عجیب است!

من همین سفری كه مشرف بودم ی از  آقایان گفت: از ایران برای پدر من دو سه تا كولر گازی آورده بودند، كولر گازی آن
زمان كه مثل حالا كیفیت هم نداشت، گفت پدر من ی از اینها را خانه امام فرستاد، اما مرحوم امام قبول نرده بودند و بعد

پدرم از امام سؤال كرد كه چرا؟ شما كه نمخواه پول سهم امام بده برای این، فرمود تو نمدان امروز در زندانهای ایران
افرادی به خاطر من زنداناند و كشته مشوند من اینجا از كولر استفاده كنم؟!

چند سال پیش در مناسب سالرد پیروزی انقلاب یك تحقیق كردم و گفتم این بر اساس امر به معروف و نه از منر نبوده،
همان جا گفتم این بر اساس «الذب عن بیضة الاسلام» بوده است. نهضت امام حسین علیه السلام هم همینطور است، شرایط
گویند جهاد «ینقسم إلر در آن نبوده و گفتیم سه نوع جهاد داریم، بر خلاف آنچه مشهور است ماز من امر به معروف و نه

.و 3) جهاد ذب 2) جهاد ابتدای ،ما جهاد را به سه نوع تقسیم كردیم: 1) جهاد دفاع ،«و ابتدائ قسمین دفاع

برای دفاع از خودمان است كه ما از بین نرویم، ول متعلقش خاص است. آن جهاد دفاع این هم به معنای دفاع است منته
این برای دفاع از اسلام است كه اسلام از بین نرود. این در تحلیل قیام امام حسین علیه السلام بسیار مهم است؛ یعن با دید

نع نْها وفِ ورعبِالْم رنْ آمرِیدُ اگوئیم درست است امام حسین علیه السلام فرمود: « اوارد این قضیه شویم، م اجتهادی وقت
الْمنْرِ»، ول این ی از دواع بوده، امام حسین مسئله نامه مردم كوفه را مطرح كرد، مسئلهی تشیل حومت هم ممن است

بوئیم مطرح بوده، ول به عنوان داع بوده نه به عنوان هدف.

فرق است بین این که بوئیم امام حسین علیه السلام رفت تا با یزید مقابله كند كه حومت تشیل بدهد و مدانست از بین
مرود، مدانست كشته مشود، مدانست از حومت خبری نخواهد بود! یا این كه بوئیم نه، این هم ی از دواع بوده، یا

،داریم و یك عناوین تحتان اینطور تحلیل كنیم یا طبق آن نظریه اخیری كه داریم به این نتیجه رسیدیم در فقه یك عناوین فوقان
این را مخواستیم مفصلش را در فقه هنر ببینیم که آنجا این بحث را مفصل مطرح كردم و این اگر دنبال شود هم در فقه و هم

در اصول یك تحول را ایجاد مكند.

در فقه ما لزوم ندارد غنا را معنا كنیم (كه فقها ده دوازده تعریف برای غنا مآورند)، اینها عناوین تحتان است و تحت یك
عنوان دیری قرار گرفتند كه باید سراغ آن عنوان برویم و آثاری برایش ذكر كردیم. در این قضیه امام حسین علیه السلام نیز امر

به معروف، تشیل حومت، «اسیر بسیرة جدی(صل اله عليه وآله)»، اینها عناوین تحتان است، عنوان فوقان و اصل كه
علةالعلل است برای قیام همان است كه حضرت اولین بار در آن جلسه ولید فرمود: «و علَ اسَم السَم اذْ قَدْ بلیتِ امةُ

ر از اسلام چیزی باقمثل یزید حاكم اسلام بشود دی رود، اگر یك حاكمیزِیدَ»[2] به این معناست كه اسلام از بین م ثْلم اعبِر



نمماند و باید فاتحه اسلام را خواند، این عنوان اصل است.

اقسام جهاد و تفاوت آنها

ما در فقه دو نوع شهید داریم: یك شهیدی كه غسل داده شده و کفن مشود و یك شهیدی كه «لا یغسل و لا یفن»، كس كه در
مسئله امر به معروف و نه از منر كشته شد، شهید است آن كس که امروز در همین جامعه ما رفت یك جای امر به معروف و
نه از منر كند، او را كشتند این شهید است ول «یغسل و یفن»، اما در جهاد دفاع «لا یغسل»، در جهاد ابتدای «لا یغسل»،

در جهاد ذب «لا یغسل و لا یفن». این سه نوع جهاد كه داریم.

جهاد دفاع فقط برای این است كه خودمان دفاع كنیم كه كشته نشویم، زن و بچه كشته نشوند، در جهاد ابتدای جهاد است
برای این كه كفار را ما به اسلام دعوت كنیم كه شرطش این است كه باید مسبوق به دعوت باشد و عقلا باید امام مسلمین از

كفار دعوت كرده باشد. در جهاد ذب بحث دعوت مطرح نیست، بحث این است كه باید برای اسلام جان بدهیم، اسلام در خطر
است و ما برای دفاع از بیضه اسلام، اصل اسلام و حقیقت اسلام باید جان بدهیم. حركت امام حسین علیه السلام در زمان

خودش بر همین اساس بود و لذا بعدش اسلام ماند و این موجب انقراض بن امیه شد.

با جهاد ذب تفاوت جهاد ابتدای

ما در این رساله (كه به عرب است)، هفت فرق بین جهاد ابتدای و جهاد ذب گفتیم، مهمترین مسئلهاش كه در زمان ما مورد ابتلا
است آن است که:

تفاوت اول: در جهاد ابتدای ما سراغ كفار و مشركین مرویم، اما در جهاد ذب حت این عنوان هم خصوصیت ندارد؛ یعن اگر
یك عدهای مثل داعش که به نام اسلام بخواهند اسلام را از بین ببرند (كه داعش هم به نام اسلام بود، اینها نمگفتند ما مسلمان

نیستیم روی پرچمشان نام اله و نام پیامبر بود، ول مدانستیم یك گروه جعل درست شده برای از بین بردن اسلام، حت مبارزه
با خوارج در این قسم متواند قرار بیرد، خوارج هم به حسب ظاهر مسلمان بودند)، باید در مقابل ایشان جهاد کرد و حال آن

که در جواب ابتدای طرف مقابل حتماً باید كافر و مشرك باشد، اما در جواب ذب اعم است.

تفاوت دوم: در جهاد ابتدای باید سراغ كفاری رفت كه هممرز با مسلمانها هستند و با آنها جهاد كنیم، اما در جهاد ذب حدّ و
مرز ندارد، یك كس كه در قم نشسته، اگر با قرائن و شواهد قطعیه برای اسلام در یك نقطهای از نقاط عالم احساس خطر كند،
باید به اندازه توانش ببیند چار متواند كند. در این چند سال اخیر و بعد از انقلاب ی از سؤالات كه مطرح مكردند این كه

ه تعالها بیرونش كنند! چرا امام رضوان الدارد؟ اسرائیل رفته فلسطین را اشغال كرده و خود فلسطین اسرائیل به ما چه ربط
علیه این همه راجع به اسرائیل تیه مكرد و این را جزء آرمانهای انقلاب قرار داده بود؟ جواب همین است.

نبود، این روی مبنای فقه مسئله اسرائیل را مطرح كرد این یك شعار سیاس (هقدّس سر)گفتم این كه امام من در آن سخنران
است که مرحوم امام به این نتیجه رسیدند و هر كس كه اهداف و تاریخ اسرائیل را مطالعه كند، به این نتیجه مرسد كه این

برای از بین بردن اسلام درست شده و لذا امام(قدّس سره) مفرمود ما باید با او مقابله كنیم، فرق هم نمكند کسان که آنجا
هستند اهل سنت هستند یا نه؟ بخش خاص هستند یا نه؟ چه اشال دارد، بحث دفاع از اصل حیثیت و حقیقت اسلام است.

ما در نهضت امام حسین(عليه السلام) چنین عقیدهای را داریم، در نهضت خودمان و در انقلاب اسلام چنین عقیدهای داریم
در این قضایای كه این اواخر داعش به وجود آورد و در عراق با فتوای مرجعیت عراق، حشد الشعب تشیل شد و با داعش



مقابله كردند به نظر ما طبق این مبنا درست است؛ یعن برای دفاع از بیضه اسلام است، البته مشود از راه جهاد دفاع هم
مسئله را مطرح و تحلیل كرد، ول این عنوان بسیار مهمتر، عمیقتر و ریشهایتر از آن قسم اول (یعن جهاد دفاع) است.

ادله جهاد ذب

حال بحث مهم این است كه ما برای جهاد دفاع ادله نقل و عقل داریم، برای جهاد ابتدای نیز ادله قرآن فراوان داریم. اگر در
قرآن ملاحظه كنیم، آیات جهاد ابتدای به مراتب بیشتر از آیات نماز است، از آیات حج و روزه بیشتر است، ادله جهاد ابتدای هم

زیاد است، من آیات جهاد ابتدای را مفصل بحث كردم، این آیات كه شبهه تناف و تعارض با آیات جهاد ابتدای دارد مثل: «لا
اكراه ف الدین»، مطرح کرده و پاسخ دادم.

حال باید دید ادله جهاد ذب چیست؟ پنج دلیل برای جهاد ذب ذكر كردم؛ هم از قرآن، هم از روایات و هم از عقل. تمام آیات قتال
و جهاد ابتدای در قرآن متواند دلیل بر این نوع از جهاد هم باشد؛ چون جهاد ابتدای هدف توسعه بلدان و قدرت نیست،

«قَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و یونَ الدِّین له»[3]، ی از اشتباهات بزرگ كه صاحب كتاب «جهاد در اسلام» دارد كه همان
سبب این تحقیقات ما شده است. اصلا این بحث جهاد و آیات جهاد را كه مفصل مطرح كردیم، به این خاطر است كه من آن

كتاب را دیدم، واقعاً ی دو روز از این مطلب به قدری ناراحت بودم که خوابم نمبرد. در اول كتاب نوشته از زمان شیخ
طوس تا این زمان، تمام فقها، تمام مفسران اشتباه فهمیدند و ما چیزی در اسلام به نام جهاد ابتدای نداریم!

یك وقت در فقه، اصول، تفسیر، مخواهید یك نظری بدهید، اینطوری آدم به میدان نیاید، بویم همه فقها در هزار سال اشتباه
فهمیدند و فقط من درست مفهمم، این خودش آغاز سقوط انسان است. به هر حال این سبب شد من آیات جهاد را بحث كردم.

هم از آیات قرآن، و هم از روایات معتبر درباره جهاد ابتدای دلیل داریم. این آیه معروف: «قَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و یونَ
الدِّین له»؛ باید دید مراد از فتنه چیست؟ این شخص در آن کتاب نوشته «فتنه» یعن توطئه كفار علیه مسلمین، در حال كه در
خود قرآن فتنه در آیات به معنای شرك و به معنای كفر آمده است. قرآن مگوید مسلمانها بروید با كفار جن كنید تا شرك از

روی زمین پاك شود. فتنه به معنای شرك است.

مقابلهاش هم در این آیه «و یون الدین له»؛ دین باید دین خدا باشد، اسلام باشد، چیز دیری نباشد. هدف و غایت از جهاد
ابتدای این است، وقت غایت این است، در جهاد ذب نیز متوانیم به این ادله و آیات استدلال كنیم و آیات دیری هم آوردیم.

مثل این آیه: «و ما لَم لا تُقَاتلُونَ ف سبِیل اله»[4]، جهاد ذب ی از مصادیق بارز مقاتله ف سبیل اله است. چه چیزی اقوی از
حفظ اسلام است. مگویند آقا چرا به جن مروی؟ مگوید مخواهم اسلام حفظ شود، اسلام بماند.

این مطلب بسیار عجیب است كه در آن سخنران گفتم واقعاً باید علما، متفرین، امت اسلام را اشراب كنیم كه توجه داشته
باشند كه باید همان گونه كه از جان خود و از جان خانوادهشان محافظت مكنند، از دین نیز باید محافظت بشود، اگر یك زمان
انسان دید دین در خطر است، باید جانش را هم بدهد. در قضیه امام حسین(عليه السلام) این سؤال مطرح است كه اگر مسئله 

امر به معروف باشد، چرا زنها را همراه خودش برد؟! چرا بچه شش ماههاش كشته و شهید شد؟!

امام حسین(عليه السلام) كه فرمود: «ایتین بولدی الصغیر حت اودعه»، آیا نمدانست اگر او را به میدان بیاورد شهیدش
خواهند كرد؟ قطعاً مدانست، اما وقت برای اسلام است، مخواهد در دنیا فریاد بزند برای دفاع از اسلام: من كه امام هستم

حجت خدا هستم باید خونم برای اسلام داده شود، من كه بچه صغیر شش ماهه دارم، باید خونش برای اسلام داده شود. در یك
منطقهای و در یك نقطهای فرق هم نمكند ما در ایرانیم، آن اسرائیل است، آن آمریاست، وقت انسان جای احساس خطر



برای اسلام مكند باید وارد میدان شود.

به هر حال، دلائل برای جهاد ذب از قرآن داریم، از خود روایات و كلمات امام حسین علیه السلام دلائل داریم. این روایت
معروف: «من‏ راى‏ سلْطَاناً جائراً مستَح لحرم اله نَاكثاً لعهدِ اله مخَالفاً لسنَّة رسولِ اله»[5]؛ این یعن از اسلام چیزی

نمخواهد باق بذارد، حرام را حلال مكند، حلال را حرام مكند. خود ضرورت دین یعن اجماع مسلمین داریم، اجماع
العلماء داریم، این از امور ضروری است و اصلا مگوئیم دلیل نمخواهد «قیاساتها معاً»، دلیل نمخواهد و از عقل هم

استفاده كردیم و بعد كلمات فقها را ذکر کردیم. عجیب این است كه انسان وقت در كلمات فقها مرود، این جهاد ذب را به
زیبای از جهاد ابتدای تفیك كردند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

نب ینسالْح بِه صوا اذَا م‏ هیمحالر منحالر هال مدٍ. بِسمحم یهخ َیةصالْو ذِهه تَبك یاضٍ وب و اةبِدَو ینسا الْحعد [1] ـ  «ثُم
و دُهبداً عمحنَّ ما و شَرِیكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  ْندُ ایشْه ینسنَّ الْحا یةنَفالْح نوفِ بِابرعدٍ الْممحم یهخا َلبٍ اطَال ِبا نب لع
جخْرا لَم ّنا ورِ والْقُب ف نم ثعیب هنَّ الا یها وف یبیةٌ لا رةَ آتاعنَّ السا ‏ وقح النَّار نَّةَ ونَّ الْجا و قنْدِ الْحع نم قبِالْح اءج ولُهسر

وفِ ورعبِالْم رنْ آمرِیدُ اا (ه عليه وآلهال صل)دِّیج ةما ف حَصطَلَبِ ال تجا خَرنَّما ماً وظَال  داً وفْسم  راً وطب  راً وشا
َلع در نم و قبِالْح َلوا هفَال قولِ الْحبِقَب قَبِلَن نبٍ(عليه السلام) فَمطَال ِبا نب لع ِبا دِّی‏ وج ةیربِس یرسا رِ وْنالْم نع نْها

لَیهع هبِال ا یقفما تَو لَیكَ‏ وا خیا ا یتصو ذِهه ‏ وینمالْحاك خَیر وه ‏ وقبِالْح مالْقَو ینب و ینب هال یقْض َّتح بِرصذَا اه
تَوكلْت و الَیه انیب‏ قَال ثُم طَوى الْحسین الْتَاب و خَتَمه بِخَاتَمه و دفَعه الَ اخیه محمدٍ ثُم ودعه و خَرج ف جوفِ اللیل.» بحار

الأنوار (ط ‐ بیروت)، ج‏44، ص330- 329.
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جدِّی رسول اله(صل اله عليه وآله) یقُول الْخَفَةُ محرمةٌ علَ آلِ ابِ سفْیانَ.» اللهوف عل قتل الطفوف / ترجمه فهرى ؛ النص
؛ ص24.
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الظَّالم اهلُها و اجعل لَنَا من لَدُنْكَ ولیاً و اجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصیراً» سوره نساء: آیه 75.
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تَحسراً مائلْطَاناً جى‏ سا‏ رنم هیاتح ف قَدْ قَال (ه عليه وآلهال صل)هال ولسنَّ را تُمملدُ فَقَدْ ععا بما یننموالْم ةاعمج الٍ وو
هال َلیقاً عقانَ حك لعف  لٍ وبِقَو یغَیر لَم انِ ثُمدْوالْع و ثْمبِا هادِ البع ف لمیع هولِ السر نَّةسفاً لخَالم هدِ الهعثاً لنَاك هال مرحل
دُودطَّلُوا الْحع و ادوا الْفَسرظْها و نمحالر ةطَاع نا علَّوتَو ةَ الشَّیطَانِ ووا طَاعقَدْ لَزِم مالْقَو ءونَّ ها تُمملقَدْ ع و دْخَلَهم لَهنْ یدْخا

و استَاثَروا بِالْفَ‏ء و احلُّوا حرام اله و حرموا حَلَه» بحار الأنوار (ط ‐ بیروت)، ج‏44، ص: 382.


